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پيدايش  ۹:۶ تا ۲۲:۸

در زمــانهــاى گــذشـتــه خــيلى دور خــدا از بالاى اســمــان به
زمـين نگاه كرد و ديـد كه در همـه جـاى دنيـا مــردم در هـر
موقع ودر هر وقت در انجام اعمـال ناپسند و زشت مشغول
هستند. پس خدا تصميم گرفـت كه انها را تنبيه كندبجز
يك شـــخص بـه نام نـــوح،كــه او درزنـدگى خـــود ســعـى مى

كرد هميشه خوشايند و مقبول خـدا باشد.

مى گـــويـد كـه از اعـــمـــالـتـــان دست بكشـــيـــد و بـسـوى مــن
بيـايد و مـرا بپـرسـتـيـد همـان طــور كـه در اعـمـال رسـولان
نوشـتـه باب ۳۰:۱۷  خـدا همـه مـردم را ديگر در يك روز
از بين نمى بـرد مـثل زمـان نــوح بـخـاطر گناهانشــان بلكه

همه يك روز داورى خواهند شد.

اگــر تو واقـــعــا در قـلبت ايمـــان دارى كـــه عـــيــســـى مـــســـيح
بخـاطر گناهانت بــر روى صليب رفت وجـريمـه گناهانت
را پرداخت كـرد واو تنـهـا راه نجـات در اين دنيـا است تو
نــجــات پـيـــدا مى كنـى و در اطمـــينان وامـنيت زندگـى مى

كنيد.

امـروزه نيـز انسـانهـاى زيادى مـثل مـردم زمـان نوح زندگى
مى كـنند كــــه رفــــتــــار ناپسـندى دارند كــــه مــــقــــبـــول خــــدا
نيست،خـدا با صبر و تحمل خـود و با محبتش به انسـانها

diffusion de la Bible
BP 70
B-7000 Mons
Belgium
E-mail: bibledif@skynet.beref. ei/003/farsi

خـدا به نوح دستـورات و نحوه سـاخـتن يك كشـتى را داد،
كشتى بزرگى كه بر روى زمين خاكى و سفت بايد ساخته
مى شـــــد نه بـر روى اب دريا. نوح بـا دســــتــــهـــــاى خــــودش
شـــروع به درست كـــردن كـــشـــتـى كـــرد همـــانطور كـــه خـــدا
فرموده بود.نـوح از خـدا اطاعت مى كرد چون به او ايمان

داشت.
سـاخـتن كـشــتـى سـالهـاى زيادى طول كــشـيـد،در اين مـدت
همسـايه هاى نوح و اطرافيان فـقط نظاره گر او بودند واو
را مـورد تمـسـخر قـرار مى دادند.بعـد از اتمـام كـار كـشـتــى
خـدا به نوح گفت تو و تمـامى افراد خانواده  داخل كـشتى
شـويد. بس انها به هـمراه حـيوانات همـانطور كـه خدا امـر
كـرده بود وارد كـشـتى شـدنـد و خـدا در كـشـتى را از عـقب

انها بست.

بعــد از مــدت كـوتاهـى برروى زمــين شـروع كــرد به شــدت
باران امــدن به مـدت چـهل شـبــانه روز، مــردم از هر طرف
بدنبال جاى امنى مى گشتند ولى ببى فايده بود چون همه
جـا را اب داشت مى گرفـت و تنها  امـيـد انها كـشـتـى نوح
بود امــا ديگـردير شــده بود چون خــدا در كــشــتـى را بســتــه
بود،ابهـا همـين طور بالا مى امـد تا حـدى كه كـوههـا را هم
پوشــــاند و هر مـــوجــــود جـــاندارى كـــه بـر روى زمـــين بـاقى

مانده بود از بين رفت.

نـوح و خـــــــانـواده اش بـا اطمــــــــينـان و در امـنـيت در داخـل
كــــــشــــــتـى بودنـد ،نوح از خـــــــدا اطاعـت كــــــرد و خــدا او و
خـانواده اش را نجـات داد، بعـد از مـدتى سطح ابهـا پايين
امـــد و كــــشـــتــى نـوح بـر روى زمـــين قـــرار گــــرفت و تــمـــام
حــــيــــوانـات و افــــراد داخل كـــــشــــتى بـر روى زمــــين ســـــاكن
شـــــدند.و نـوح به حـــــضـــــور خــدا رفـت و از او تشـكر كــرد
بخاطـر نجات خودش و خـانواده اش. فرزندان نــوح شروع
كردند بر روى زمين زندگى كردن و بارور و كثير شدن.


